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  ضابررسي تطبيقي آيات صفاتي خداوند از ديدگاه علامه طباطبايي و رشيدر
  

   1اشرف كرميعلي
  

  چكيده 
آيات صفاتي، از آيات متشابهي كه از يك طرف با صفات خبري خدا ـ كه يك بحث اختلافـي اسـت ـ    

  سـاز  ايـن بحـث زمينـه   .باشدو از طرف ديگر، با آيات متشابه ـ كه براي فهم بشر سنگين است ـ مرتبط مي  
كه دين اسلام، ديـن وحـدت    با توجه به اين. استهاي مختلف در ميان مسلمانان گرديدهوجود آمدن فرقه به

است بنابراين ضرورت دارد كه اين مسئله بررسي گردد؛ از اين رو در اين مقاله كنكاش و تطبيق نظـرات دو        
   .شودپرداخته مي)  طباطبايي و رشيدرضاعلامه(سنت مفسر بزرگ از شيعه و اهل

  : دربارة اين آيات دو شيوة كلي وجود دارد
   با تأكيد بر اثبات صفات خبري موجود در اين آيات براي خداوند؛ )سلف(مثبتين  ـ1 
  . با تكيه بر تنزيه خداوند از اين صفات)خلف( مؤولين ـ2 

توان به اين نتيجه رسـيد كـه اعتقـاد بـه تجـسيم خداونـد مـورد        با تطبيق آيات صفات در دو تفسير مي 
يدرضا با اعتماد بر فهم اكثر اصحاب و باور بـه عـدم تحريـف        باشد، گرچه رش  كدام از آنها نمي   پذيرش هيچ 

 اين آيات، روش اثبات مقبول از نوع تفويض را پذيرفته است و در تفسير الميزان با پيروي از اهل بيت       
و گرفتن اصل معنا با حذف لوازم، روش اثبات مقبول از نوع ظهور تصديقي اخذ شده اسـت، امـا بـه دليـل           

اي و مجازي در تمام آيـات در  كارگيري معناي كنايهبان آنها در اصول و مباني، شاهد به      عقيده بودن صاح  هم
   .باشيمالميزان و در اكثر آيات در المنار مي

   .طباطبايي، رشيدرضا، تفسير الميزان، تفسير المنار، آيات صفات: واژگان كليدي
  

  مقدمه
  آيات صفات 

  تـرين مباحـث در ميـان دانـشمندان مـسلمان           دامنـه تـرين و پر   بحث صفات خداوند يكي از ديرينـه      
هاي متفاوتي انجاميده اسـت كـه تـا حـد تكفيـر           گيري فرقه ويژه متكلمان بوده و اين مبحث به شكل       به

                                                
  . ـ مدرس دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمانشاه1
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شـمار  تـرين مباحـث بـه    در اين ميان، مبحث آيات صفات شايد يكي از پراهميـت       .اندديگر پيش رفته  هم
 .يابـد گردد و از سويي با تأويل و تفويض ارتبـاط مـي   يت قرآن برم  رو كه از يك سو به متشابها      آيد از آن  

   .)66ش، ص1385صابري، (
  

  تعريف آيات صفات از جهت خبري بودن برخي صفات خداوند 
ــد مــي  ــري آن دســته از صــفات خداون ــا مقــصود از صــفات خب ــرآن و حــديث از آنه  باشــد كــه ق

وجـه و يـد و عـين كـه در قـرآن آمـده يـا مثـل         دهند و هرگز عقل به آن راهي ندارد، مانند مي گزارش
نزول از عرش به آسمان كه در روايـات آمـده اسـت، ولـي صـفات غيرخبـري بـه آن دسـته از صـفات                          

 تـوان بـا عقـل هـم ايـن صـفات را بـراي       بر منبع قرآن و احاديث مـي  شود كه علاوه    خداوند اطلاق مي  
 بـا تقـديس پروردگـار بـا مخلوقـات      ...و علم وذات خداوند اثبات نمود، زيرا وجود اين صفات مثل قدرت   

   .منافاتي ندارد
توان تفاوت آنها را چنين بيان نمود كـه صـفات خبـري صـفاتي اسـت كـه مـوهم        به بيان ديگر، مي 

  باشـد و اگـر از آنهـا در قـرآن و حـديث ذكـري بـه ميـان            تجسيم خداوند و تشبيه او به مخلوقـات مـي         
 آنها را براي خداوند نداشـت و تنهـا راه آگـاهي از ايـن صـفات،          آمد عقول بشري هرگز جرأت اثبات     نمي

باشد، اما صـفات غيرخبـري صـفاتي را گوينـد كـه مـوهم تجـسيم        منقولات، اعم از آيات و احاديث، مي      
   .باشدخداوند و تشبيه او به مخلوقات نمي

 چـه مـورد بررسـي اسـت صـفات خبـري اسـت كـه از ديـدگاه         در مورد ايـن دو دسـته صـفات، آن    
الـصفات يـا   دانشمندان علم كلام و علوم قرآني از اين دسته صفات كه در قرآن آمده، با عنـوان متـشابه                  

   .اندآيات صفات نام برده
  

  تعريف آيات صفات از جهت محكم و متشابه 
 آيـد آيـات قـرآن بـه محكمـات     عمـران بـه دسـت مـي    گونه كه از آيه صفت سوره مباركه آل همان

 ايشود؛ محكم، چيزي اسـت كـه نـه از جهـت لفـظ و نـه از حيـث معنـا شـبهه            و متشابهات تقسيم مي   
گونـه  آيـد كـه كـلام در افـاده معنـا، هـيچ       اين ويژگي در يك كلام هنگامي پديد مي  .در آن وارد نگردد   

 ق،1412اصـفهاني،  (ابهام و ايهامي نداشـته باشـد و بـه روشـني تمـام بـر مقـصود خـويش دلالـت نمايـد             

   .)248ص 
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اش بـه چيـز ديگـر،    ت متشابه در قرآن كلامي است كه به دليل مشابهت لفظي يـا معنـوي          و اما آيا  
   .تفسير آن مشكل گرديده است

بنابراين متشابه در اصطلاح قرآن، لفظـي اسـت كـه احتمـال چنـدين معنـا در آن وجـود دارد و بـه             
 آن وجـود دارد،  گونه كه احتمال تأويـل صـحيح   گردد و همان  همين جهت در آن شك و شبهه ايجاد مي        

رود و همين احتمال باعث شده است تـا منحرفـان درصـدد تأويـل آن           احتمال تأويل فاسد نيز در آن مي      
   .)9، ص3ق، ج1396معرفت، (متناسب با اهداف خويش برآيند 

گونه كه از ظاهر آنها پيداست، به دليل وجود صـفات خبـري در آنهـا كـه                 آيات صفات خبري، همان   
يابي بـه تفـسيري درسـت    توان آنها را به ظاهر تفسير نمود و براي دست      د است نمي  موهم تجسيم خداون  

 بنابراين يكي از اقسام متـشابه در قـرآن آيـاتي اسـت     .باشيماز آنها نيازمند ارجاع آنها به آيات محكم مي  
ق باشد كه تفسير ظاهري آنها به دليـل وجـود شـبهة تجـسيم در ح ـ         كه دربردارنده صفاتي از خداوند مي     

   .گرددالصفات ياد مي از اين آيات، به آيات صفات و يا متشابه.نمايدخداوند مشكل مي
  

  متشابه بودن آيات صفات در تفسير المنار و الميزان 
يكي از مطالب مهم اين است كه اثبات گردد آيات صفات، طبـق توضـيحاتي كـه گذشـت، از نگـاه          

صـورت تطبيـق و مقايـسة دو     اسـت، زيـرا در غيـر ايـن    صاحبان تفاسير المنار و الميزان جزء متـشابهات     
   .معنا خواهد بودتفسير در زمينة تفسير آيات صفات بي

  
  متشابه بودن آيات صفات در المنار 

در المنار به صراحت به اصـطلاح آيـات صـفات طبـق تعريفـي كـه گذشـت اشـاره شـده و فـصل                     
نـي، در ادامـه بحـث دربـاره متـشابهات قـرآن،       اي به تبيين چگونگي تفسير اين نوع از آيات قرآ        جداگانه

   .اختصاص يافته است
و ) اثبـات (در ذيل فصل مربوط به آيات صفات، به دو شيوة تفسير اين آيـات، يعنـي مـذهب سـلف                

هـايي   و در جاهاي مختلفـي، مثـال  )173، ص   3ق، ج 1423رشيدرضا،  (اشاره شده است    ) تأويل(مذهب خلف   
يان شده، همگـي از ايـن حكايـت دارد كـه در ايـن تفـسير اولاً آيـات               كه براي تبيين دو روش مذكور ب      

صفات، به معناي آياتي از قرآن است كه صفات خبري در آنها به كار رفته است و ثانيـاً ايـن آيـات جـزء             
متشابهات است، زيرا اگر چنين نبود ذكر دو شيوة تفـسيري و ادعـاي برتـري يكـي بـر ديگـري، بـدون              

  : شودهايي از آن ذكر مينمونهمعنا بود، كه در ذيل 
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باشـد، كـه مـوهم    چون رحمت و غـضب مـي  رشيدرضا دربارة آيات صفاتي كه دربردارندة صفاتي هم 
سلف اين آيـات را بـر اسـاس ظاهرشـان، همـراه      «: گويدداشتن انفعالات نفساني براي خداوند است، مي    
كننـد و   مخلوقات، براي خداونـد اثبـات مـي       چون انفعالات   با تنزيه خداوند از داشتن انفعالات نفساني هم       

هـا،  چـون غـضب انـسان   خداوند داراي غضبي است كه شايستة خود اوست و اين غـضب هـم    : گويندمي
   .)174پيشين، ص (» واكنش نفساني نيست

  چنــين در المنــار هنگــام بحــث دربــارة متـشابهات قــرآن و چگــونگي اعتقــاد بــه آنهــا، آيــاتي هـم 
ــد ــك« مانن بر ــاء ــفا و ج ا صــف ص ــك ــان(؛ و  و المْلَ ــته) فرم ــارت و فرش ــف پروردگ ــف در ص ــا ص   ه

توَى  « و )22/فجــر(» آيــدمـي    ؛ خــداي رحمــان كــه بـر عــرش اســتيلا يافتــه الـرَّحمنُ علَــى الْعــرشِْ اسـ
  گونـه آيـات كـه در آنهـا صـفات خبـري ماننـد       دهـد ايـن  شـود كـه نـشان مـي        ذكر مـي   )5/طه(» است

   .باشـد  براي خداوند به كـار رفتـه اسـت از ديـد رشيدرضـا جـزء متـشابهات مـي                ،»مجيء«و  » إستوي«
   .)166پيشين، ص(

  
  متشابه بودن آيات صفات در الميزان 

 نــشده، امــا ايــن دســته از آيــات، جــزءاي در الميــزان هرچنــد بــه اصــطلاح آيــات صــفات اشــاره
ــده  ــرار داده ش ــشابهات ق ــده   مت ــصريح گردي ــه ت ــن نكت ــه اي ــراحت ب ــه ص ــه،  و ب ــراي نمون  اســت؛ ب

 در بحــث پيرامــون محكــم و متــشابه، وقتــي علامــه راه رفــع تــشابه در متــشابهات را ارجــاع          
توَى    «آيه شريفة «: كندكند، اين مثال را مطرح ميمحكمات بيان مي آنها به رشِْ اسـ ؛ الـرَّحمنُ علـَى الْعـ

  چـون معلـوم نيـست    آيـه متـشابه اسـت،   )5/طـه (» خداي رحمـان كـه بـر عـرش اسـتيلا يافتـه اسـت          
 شــنود درمنظــور از برقــرار شــدن خــدا بــر عــرش چيــست و شــنونده در اولــين لحظــه كــه آن را مــي 

 )11/شـوري (» ؛ چيـزي ماننـد او نيـست   ء لـَيس كمَِثْلـِهِ شـَي   «كند، ولي وقتـي بـه آيـة       معنايش ترديد مي  
 جـودات نيـست و  فهمـد كـه قـرار گـرفتن خداونـد ماننـد قـرار گـرفتن سـاير مو         كنـد، مـي  مراجعه مـي  

 برقرار شدن تسلط بر ملك و احاطه بر خلـق اسـت، نـه روي تخـت نشـستن،             » إستوي«منظور از كلمة    
ــبحان    ــزي از خــداي س ــين چي ــار موجــودات جــسماني اســت، و چن ــه ك ــه دادن، ك ــر مكــاني تكي  و ب

  .»محال است
 )24/قيامـت (» گرنـد ن؛ بـه سـوي خـود مـي    إِلى ربها نـاظِرَةٌ «آية شريفة   «: گويدوي در مثال دوم مي    

كند كه خدا هم ماننـد اجـسام ديـدني اسـت        شنود، بلافاصله به ذهنش خطور مي     وقتي شنونده آن را مي    
يابند و اوسـت كـه ديـدگان    ها او را درنمي   ؛ چشم لا تُدرِكُه الأبَْصار و هو يدرِك الأبَْصار      «و وقتي به آية     
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فهمد كه منظـور از نظـر كـردن، تماشـا كـردن بـا       د آن وقت مي كن مراجعه مي  )103أنعام،  (» يابدرا درمي 
 پـس ذكـر ايـن دو آيـه بـه عنـوان مثـال بـراي                 )31، ص   3ش، ج 1374طباطبـايي،   (» چشم مـادي نيـست    
باشـد، بنـابراين مطابقـت دو    دهد كه در الميزان آيات صـفات جـزء متـشابهات مـي         متشابهات، نشان مي  

   .ح خواهد بودتفسير در چگونگي تفسير آيات صفات، صحي
  

  هاي كلي دربارة آيات صفات گيريجهت
 آيات صفات قرآن به لحاظ وجود صفات خبري در آنهـا كـه تفـسير و معنـاي آنهـا بـه اخـتلاف در                       

 گـردد، كـه خـود موضـوعي بـسيار اختلافـي و پردامنـه اسـت، از                 نوع نگرش به متشابهات قرآن برمـي      
 هـايي متفـاوت  سـاز پيـدايش گـروه   سلامي بـوده و زمينـه  هاي اترين مسايل در تاريخ مناظرات فرقه     داغ

 در ميان مسلمانان شده است، زيرا در ايـن آيـات، صـفاتي بـراي خداونـد ثابـت شـده اسـت كـه مفـاد                          
 تـوان ديـدگاه مـسلمانان را در    بـه طـور كلـي مـي    .ظاهري آنها مؤيد تجسيم و تـشبيه پروردگـار اسـت     

ــه دو گــروه كلــي مثبتــين   ــا ايــن آيــات ب ــؤولين تقــسيم نمــودبرخــورد ب   در ديــدگاه اول، ظــاهر.و م
 وجـو شـود و معنـاي ديگـري بـراي آن جـست     صفات موجـود در ايـن آيـات بـراي خداونـد ثابـت مـي              

 گيـرد بلكـه ظـاهر ايـن آيـات بـه معنـاي       شود، اما در ديدگاه دوم، ظـاهر آيـات مـلاك قـرار نمـي        نمي
هـر يـك از   «: انـد باره گفتـه ي علما در اينگردد، گرچه برخمي شود و به اصطلاح تأويل    ديگري برده مي  

اين دو تفسير را كه انتخاب كنيم خالي از تأويل نيست گرچه اين تأويـل در تفـسير اول اجمـالي اسـت و      
 كـه  ...هاي وجـه و عـين و يـد و   باشد، زيرا معناي لغوي هر يك از واژه       طور تفصيلي مي  در تفسير دوم به   

  هـاي بـدن  ي معـروف صـورت و چـشم و دسـت و ديگـر انـدام      در اين آيات به كار رفتـه همـان اعـضا      
بـوطي،  (» باشد، در حالي كه هر يك از اين اعـضا در دو شـيوه تفـسيري از خداونـد نفـي شـده اسـت        مي

   .)153ش، ص 1383
  

  ) اكثريت سلف(مدرسه اثبات 
بـراي  طور كه گفته شد، گروهي از مسلمانان در برخورد بـا ايـن دسـته از آيـات، ظـاهر آن را                 همان

شـود، امـا خـود مثبتـين در چگـونگي      كنند، كه به عنوان مثبتين آيات صفات از آنها ياد مي        خدا ثابت مي  
 اثبـات مـردود؛ هـر دو    ـ ـ2 اثبـات مقبـول      ـ1: شونداخذ به ظواهر آيات و روايات به دو دسته تقسيم مي          

ارگيري معنـايي غيـر از   گروه مدرسة اثبات در نادرست دانستن روش تأويل و اعمال رأي و نظر در به ك ـ            
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در قـرآن كـريم دربـارة صـفات خداونـد دو         «: گويـد خلدون مي  ابن .معناي ظاهري آيات اتفاق نظر دارند     
  : دسته آيات وجود دارد

  آياتي كه بر تنزيه خداوند از صفات اجسام دلالت دارند؛ ) الف
ل را گرفتـه و دربـارة    اكثـر صـحابه و تـابعين دسـتة او    .آياتي كه ظاهر آنها موهم تشبيه اسـت     )  ب

اي به ظاهر آيـات متـشابه تمـسك كـرده     دستة دوم سكوت كرده و متعرض معناي آنها نشدند، ولي عده 
  .)464ـ463م، ص1956خلدون، ابن(» و گرفتار تشبيه شدند

  اي كه ذكر آن بسيار مهم است ايـن اسـت كـه اكثريـت و جمهـور مـسلمانان روش مجـسمه                 نكته
  انند، زيرا تفسير ايـن دسـته از آيـات خداونـد بـر اسـاس ظاهرشـان بـه دليـل             دو مشبهه را نادرست مي    

   كـه خداونـد  )11/شـوري  (»؛ چيـزي ماننـد او نيـست   ء لَيس كمَِثْلِهِ شـَي «وجود بسياري از آيات ديگر مثل    
  گردانـد غيـرممكن اسـت، امـا بـه دليـل اثبـات ظـاهر ايـن صـفات                  را از تشبيه به مخلوقات تنزيه مـي       

  گيرنـد و از سـوي ايـن گـروه و نپـذيرفتن شـيوة تأويـل، در مجموعـة مثبتـين قـرار مـي               براي خداونـد    
  به دليل رد نظرية آنهـا از سـوي جمهـور مـسلمانان و از جملـه اكثريـت مثبتـين ديگـر، از شـيوة آنهـا                          

  انـد بـا عنـوان اثبـات مقبـول     با عنوان اثبات مردود و از شيوة گروهي كه تنزيه خداوند را رعايـت نمـوده      
   .شودميياد 

  
  اثبات مقبول 

  تفويض ) الف
  بيشتر دانـشمندان متقـدم اسـلامي، موسـوم بـه سـلف، بـر مبنـاي وقـف بـر لفـظ جلالـه در آيـة                         

  انـد كـه خـود را از درك معـاني        اي تفـسير كـرده    عمـران، آن آيـه را بـه گونـه         هفتم سـورة مباركـه آل     
  تـا، زرقـاني، بـي  (انـد   و حوالـه كـرده  متشابهات عاجز و ناتوان شمرده و معـاني آن را بـه خداونـد تفـويض           

   .)183، ص 2ج
اين گروه كه در زير مجموعة مثبتين قرار دارنـد ايـن دسـته از صـفات موجـود در آيـات صـفات را                   

گونـه  كنند ولي تفاوت آنها با مجسمه و مشبهه اين است كـه آنهـا ايـن صـفات را آن       براي خدا ثابت مي   
خداونـد دسـت   : گوينـد كنند نه همانند موجودات، مثلاً ميت مي كه شايستة ذات خداوند است براي او ثاب       

دارد ولي نه دستي همانند مخلوقات، بلكه دستي كه شايستة خود اوست و از بيـان كيفيـت ايـن صـفات                 
را بـر توضـيح و تفـسير ايـن     ) بدون تـشبيه (و بلاتشبيه ) بدون كيفيت(كنند و قيود بلاكيف  خودداري مي 

بوالحسن اشعري رهبر اشاعره به اين نوع تفسير قائـل اسـت و در كتـاب الإبانـه                ا .برندصفات به كار مي   
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ك   «: فرمايـد چنـان كـه مـي   خدا صورت دارد ولي بدون كيفيت، هم «: گويدمي ه ربـ ؛ و ذات و يبقـى وجـ
  .)64ق، ص 1397اشعري، ) (27/رحمن(»پروردگارت باقي خواهد ماند

  نماينـد بـه آنهـا   اقعـي ايـن آيـات را بـه خـدا تفـويض مـي       چون اين گروه معناي حقيقي و تفسير و      
   در اين مدرسه، ظـاهر صـفات خبـري موجـود در آيـات صـفات بـراي خداونـد ثابـت                   .گويندمفوضه مي 

  شود و ضمن اعتقاد به تنزيـه ذات پروردگـار از مخلوقـات، از هـر نـوع تفـسيري كـه بـه تجـسيم و                   مي
  ان ايـن مدرسـه معتقدنـد سـلف صـالح امـت اسـلامي             پيـرو  .شودتشبيه پروردگار منجر گردد دوري مي     

  جـستند و تفـسير واقعـي   در قبال تفسير آيات صفات از هرگونـه تأويـل در مـورد ايـن آيـات دوري مـي          
  عبدالحميـد، ( . ايـن مدرسـه بـه شـيوة سـلف مـشهور اسـت             .كردنـد اين آيات را به خداوند تفـويض مـي        

   .)13ق، ص1415
در مذهب سلف همانـا سـلف صـالح، خداونـد        «: گويدبيان آن مي  تيميه از رهبران اين مدرسه در       ابن
نماينـد بـدون تحريـف يـا تعطيـل و بـدون       كنند توصـيف مـي  چه خدا و رسولش او را وصف مي  را به آن  

: گويـد  وي در جـاي ديگـر مـي   .)26، ص 5ق، ج 1403تيميه مراني،   ابن(» اظهار كيفيت و بدون تمثيل و تشبيه      
ام اين است كه تفاسيري را كـه منقـول از صـحابه بـوده مطالعـه         لف گفته چه را كه در مجالس مخت     آن«

اي از آيات صفات يـا احاديـث صـفات را بـرخلاف ظـاهرش          ام و احدي از صحابه را نيافتم كه آيه        نموده
   .)394، ص6پيشين، ج(» تأويل نمايد

  
  ظهور تصديقي ) ب

كـه برخـي از   يقي است؛ توضيح ايـن يكي ديگر از اقسام شيوة اثبات مقبول آيات صفات، ظهور تصد         
 هرچنـد آنهـا در   .گذاري شيوة تفسير آنها از آيات صفات به تأويـل ناخرسـندند   علماي مكتب اماميه از نام    

كننـد امـا بـا ايـن حـال        تفسير آيات صفات همانند مؤوله معنايي غير از معناي ظاهري آنها را منظور مي             
گيرد بايـد ظهـور تـصديقي آيـه     قبال آيات صفات صورت ميمعتقدند تفسيري را كه در مكتب اماميه در     

گيـرد غيـر از معنـاي ظـاهري نيـست بلكـه       دانست نه تأويل آن و تفسيري كه از طرف ما صـورت مـي       
  .باشداي از معناي ظاهري آيه است كه با اين دسته از آيات صفات متناسب ميگونه

 ظهـوري كـه از   ـ ـ1: دو احتمـال وجـود دارد    درباره ظاهر آيات صفات     «: گويندآنان در اين مورد مي    
آيـد كـه پيـروي از ايـن ظهـور موجـب       همان معناي ظاهر حروف و معناي تصوري كلمات به دست مي          

چه سبب انتقال مفاهيم از متكلم به مخاطب اسـت ظـاهر عرفـي و ظهـور           گمراهي و ضلالت است و آن     
و به آن ظهـور كلمـي يـا تـصوري گوينـد؛      باشد ابتدايي نيست و در بيان عقلا اين ظهور فاقد ارزش مي          
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آيـد بلكـه ظهـوري اسـت      ظهوري كه از معناي ظاهر حروف و معاني تصوري كلمات به دسـت نمـي    ـ2
يابـد و شـنونده   كه پس از پايان يافتن سخن متكلم و دقت در قراين موجود در كلام به ذهن انتقال مـي       

ظهوري است كه از كـل آيـه بـه اجمـال دريافـت      تواند آن را به گوينده نسبت دهد؛ به عبارت ديگر،   مي
» گوينـد باشـد و بـه آن ظهـور تـصديقي بـا جملـي مـي       شود و در بيان عقلا اين ظهور ارزشمند مـي     مي

   .)75ـ74، ص 4ش، ج1378سبحاني، (
  ، از معنــاي شــير، طبــق ظهــور ابتــدايي آن،»شــيري بــه مدرســه رفــت«بــراي مثــال، در جملــة 

  شـود، كـه دريافـت چنـين معنـايي از جملـه ارزشـي نـدارد        عي مـي همان حيوان جنگـل بـه ذهـن تـدا      
   اما اگر به دقت به تمـام جملـه نگريـسته شـود و قـرائن آن،            .و اين ظهور، ظهور كلمي يا تصوري است       

  رسـد كـه  از جمله به مدرسـه رفـتن، در نظـر گرفتـه شـود ذهـن مـا بـه ظهـور ديگـري از جملـه مـي             
 همانند شير اسـت بـه مدرسـه رفـت، كـه ايـن ظهـور كـه         كه فردي كه در شجاعت  عبارت است از اين   

باشـد و در آنهـا     گونـه مـي   باشد ارزشمند خواهد بود، آيات صفات هم همـين        ظهور تصديقي يا جملي مي    
دو ظهور محتمل است و اگر ظهور ابتدايي آيات صفات را مقصود خداونـد از ايـن آيـات بگيـريم، دچـار                    

شويم، از اين رو با توجه به كـل آيـه و نيـز قـرائن آن، از جملـه      تجسيم و تشبيه خداوند به مخلوقات مي  
تـوان بـه يـك معنـاي ديگـري از همـان       شود، مـي كه اين صفات در مورد چه كسي به كار برده مي    اين

   .باشدسازگار مي»  ء لَيس كمَِثْلِهِ شَي«ظاهر آيه رسيد كه با تقديس و تنزيه خداوند و نيز با آياتي نظير 
  

  ) مجسمه و مشبهه(ردود اثبات م
 بر اثبات آنها بـراي خـدا، بـر همـان     مسلمانان پيرو اين نگرش همة صفات موجود در آيات را علاوه     

 در شـرح مواقـف   .معناي لغوي خود حمل كرده و از توصيف خداوند به جسم و جـسمانيات ابـايي ندارنـد        
راي پيكـر اسـت و انـدام دارد و بـر     مجسمه و مشبهه دو گروه هستند كه معتقدند خداوند دا       «: آمده است 

تـوان در ايـن    تفـاوت ميـان ايـن دو گـروه را مـي     .)492، ص2تـا، ج جرجاني، بي(» عرش جاي گرفته است 
كننـد ولـي مجـسمه خـدا را بـه      شـده ماننـد مـي   دانست كه مشبهه خدا و صفاتش را به چيزهاي آفريده       

   .)58ش، ص1383هرتلي، (كنند اي او ثابت ميكنند و تنها اعضا و جوارحي را برچيزهاي ديگر مانند نمي
  

  ) اكثريت خلف(مدرسة تأويل 
گروهي از دانشمندان متأخر اسلامي بر مبناي عدم وقف بر لفظ جلاله در آيـة هفـتم سـورة مباركـة             

اند كه علمـا و دانـشمندان راسـخ در سـطح بـالا را بـر درك       اي تفسير كردهعمران، آن آيه را به گونه   آل
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 دليل اصـلي آنهـا ايـن اسـت كـه      .)185زرقاني، پيشين، ص (اند ت صفات از راه تأويل قادر دانسته معاني آيا 
هايي را بر پيامبرش نازل نمايد كـه جـز خـود او       گنجد كه خداوند آيه   گويند هرگز در عقل و فهم نمي      مي

هـا  شـدن آن آيـه  هيچ كس حتي پيامبر نيز از معاني آنها آگاه نباشد، زيرا در چنين صـورتي بـراي نـازل               
 ايـن  .)84، ص3ق، ج1415آلوسـي،  (حكمتي وجود نخواهد داشت و كار خدا هم بدون حكمـت نخواهـد بـود       

گونـه آيـات، تفـسير ظـاهري آن را مخـالف احكـام قطعـي عقـل و           روشدن بـا ايـن    گروه به هنگام روبه   
و معنـاي ديگـري را   دانند و از اثبات صفات خبري اين آيات بر خداوند اكـراه داشـته               محكمات قرآن مي  

كننـد  نظـر مـي  گيرند و از معنـاي لغـوي و ظـاهري آن صـرف    از راه كنايه و يا مجاز براي آن در نظر مي 
   چون اين دسـته از مـسلمانان در بيـان معنـاي ايـن آيـات، تأويـل آنهـا را بيـان               .)156م، ص   1972نشار،  (

   .گويندكنند به آنها مؤوله ميمي
  

   المنار مباني تفسير آيات صفات در
  بازگشت متشابهات به محكمات  ـ1

در المنار پس از متشابه شمردن آيات صفات، راه رفع تشابه از اين آيـات ارجـاع آنهـا بـه محكمـات         
   .)146رشيدرضا، پيشين، ص(دانسته شده است 

ريْم و روح     «مثالي كه در اين كتاب در اين مورد ذكر شده است آيـة               ؛ و  مِنـْه كَلمِتـُه أَلْقاهـا إِلـى مـ
باشـد كـه پـس از      مـي  )71/نـساء ( .»كلمة اوست كه آن را به سوي مريم افكنده و روحي از جانب اوست             

 چيـزي  ؛ء لـَيس كمَِثْلـِهِ شـَي     «توان با ارجاع اين آيه به آيـة محكـم           مي«: متشابه شمردن آن، گفته شده    
هـا دربـارة حـضرت    ي كـه مـسيحي   كه از محكمات است از اعتقاد به الـوهيت )11/شوري(» مانند او نيست 

   .)143پيشين، ص( .»اند دور شد و خداوند را از داشتن شريك، منزه گرداندعيسي پيدا نموده
  
   تنزيه خداوند از مشابهت با مخلوقات ـ2

ويژه آيات صـفاتي خداونـد، بـر تنزيـه خداونـد      رشيدرضا در موارد بسياري به هنگام تفسير آيات و به    
كنـد و حتـي ايـن امـر را از اصـول      ات، تأكيد كرده و آن را به صـراحت اعـلام مـي     از مشابهت با مخلوق   

امـت اسـلامي بـر ايـن     «:  وي در تفـسير المنـار آورده اسـت     . است اجماعي امت اسلامي به شمار آورده     
اند كه خداوند بلندمرتبه از مشابهت به مخلوقات منزه است و بـر ايـن عقيـده بـراهين                  نكته اجماع نموده  

   .)168، ص 9پيشين، ج( » . نقلي اقامه گرديده است و اين يك اصل اعتقادي استعقلي و
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رشيدرضا، به هنگام بيان قاعده و اصل نگرش سلف به آيات صفات، كه خود نيز به طـور مكـرر بـه                    
داند، از تنزيه خداوند، به عنوان يكـي از مبـاني مهـم ايـن     آن اقرار كرده و خود را از اتباع اين نگرش مي     

چـه از صـفاتي كـه خداونـد آنهـا را بـه       سلف، به هنگام رويارويي با هر آن  «: گويدكند و مي  ه ياد مي  شيو
رفـت، بـر   خود نسبت داده است، در حالي كه اين صفات در زبـان عربـي بـراي مخلوقـات بـه كـار مـي            

بليـت  كردند و آن قاعده اين بود كه به اين صـفات در حـد كمـال و بـا قا     اساس قاعده و اصلي عمل مي     
، خداونـد را از مـشابهت بـا    )و اثبـات (آوردند و همراه با اين ايمـان    تصرف در آن براي خداوند، ايمان مي      

   .)422، ص8پيشين، ج(» كردندمخلوقاتش تنزيه مي
  
   پيروي از مذهب سلف ـ3

در المنار، بسيار زياد به تفاوت دو مذهب تفسيري سلف و خلف در تفسير آيات صـفات، اشـاره شـده               
چـه كـه ظـاهر ايـن     مذهب سلف ايمان به ظاهر آيات همراه با تنزيه خداوند از آن«: بيان گرديده استو  

 و مـذهب خلـف تأويـل    .باشـد كند و تفويض حقيقت معناي اين آيـات بـه خداونـد، مـي    آيات ايجاب مي 
، 3پيـشين، ج (» باشـد نمودن اين آيات، به صورت مجاز و كنايه، بـه خـاطر جمـع بـين عقـل و نقـل، مـي             

   .)173ص
رشيدرضا در جاهاي مختلفي از تفسير المنار، به صراحت خود را تـابع سـلف و اصـول آنـان معرفـي                    

مـن  «: گويـد دانـد و مـي  اش بر ايـن مكتـب مـي      كند و هدايت، رشد و آرامش خود را مرهون آگاهي         مي
 طريـق  باشـم، و بـر ايـن      گويم كه بر طريـق هـدايت و رشـد سـلف مـي             خداوند را شكر مي   ) رشيدرضا(

 وي در جـاي ديگـري در المنـار در بـاب حـق      .)224، ص1پيـشين، ج (» شـوم ميرم و زنده مـي انشاءاالله مي 
كردم كه مذهب سلف ضعيف اسـت، زيـرا علمـاي آنهـا     در اوايل گمان مي   «: گويدبودن مكتب سلف مي   

 ـ     مذهب يا برخـي از آنهـا بـه دليـل ايـن          به خصوص علماي حنبلي      ف كـه علـم و فهمـشان بـه پـاي خل
رسد، از تأويل آيات متشابه، به مانند خلف ناتواننـد، امـا پـس از تعمـق در علـم كـلام و تفحـص و                    نمي

هايي كـه مكتـب سـلف را بـه        پژوهش در انتهاي مكتب اشاعره و ديگر مكاتب تأويلي و تسلط بر كتاب            
مـان  تيميـه، يقـين پيـدا كـردم كـه مـذهب سـلف ه          هاي ابن روشني توضيح داده بود به خصوص كتاب      

هـا و اوهـامي بـيش نبـوده و     حقيقتي است كه وراي آن حقيقتي نيست، و تمام مكاتب مخالف آن گمـان     
   .)13، ص 3پيشين، ج(» حقي را در بر ندارند

تـوان در ايـن نكتـه دانـست كـه وي معتقـد بـود نحـوة           دليل اصلي تبعيت رشيدرضا از سلف را مي       
ست، زيرا وي بر اين باور بـود كـه آنهـا ايـن دسـته از      هابرداشت و فهم صحابه از اين آيات بهترين فهم  
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، زيـرا  )پس دليل تفويض معناي اين آيات بـه خداونـد عـدم فهمـشان نبـود               (فهميدند،  آيات قرآن را مي   
پيـشين،  ( .گرفتنـد ترين عرب به زبان قرآن بودند و قرآن را تنها از قرآن فرامـي         آنها مخاطبين قرآن و آگاه    

   .)115، ص 9ج
ويژه رشيدرضا به طـور مكـرر بـه تبعيـت از مكتـب سـلف و شـيوة تفـويض در            ين و به  گرچه مفسر 

كنند، اما خودشان در عمـل، در بـسياري از مـوارد بـه طريقـة خلـف تفـسير         تفسير آيات صفات اقرار مي    
   . يا مجازي، آيات صفات را رها سازندتوانند بدون ذكر كنايهكنند و نميمي

  
  آيات امكان فهم تمام ـ 4
   مبنـي بـر امكـان فهـم و تـدبر قـرآن،          ر المنار دلايل بـسياري از كتـاب و سـنت و اقـوال سـلف               د

ذكر شده و بيان گرديـده اسـت كـه دليـل قطعـي مبنـي بـر آگـاه نبـودن راسـخين در علـم از تفـسير                      
انـد  أنـس نقـل شـده كـه گفتـه     بـن  متشابهات وجود ندارد و از قول بسياري از سلف مثل مجاهد و ربيع       

  گاه دلايل قابل فهـم بـودن تمـام قـرآن را بـه ايـن ترتيـب        آن)157پيـشين، ص  (دانند  مي رآن را تأويل ق 
  : كندذكر مي

الف ـ تفسير مفسرين صحابه و تابعين، شامل تمام قرآن بود مگر جاهايي كه تفـسير عبـارتي بـراي     
او در آن عبـارت  كـرد و توقـف   يكي از آنها مشكل بود كه در اين صورت در تفسير آن عبارت توقف مي           

طـور مطلـق بـه تـدبر در     چنين خداوند به  دانست، و هم  به اين معنا نبود كه كسي ديگر معناي آن را نمي          
، 3پيـشين، ج ( .اي از آن را مستثنا ننموده است، و تدبر بدون فهـم ممتنـع اسـت   قرآن امر نموده است و آيه 

   .)157ص 
بخـش بزرگـي از قـرآن كـه     : انـد بايـد بگـوييم   دب ـ اگر گفته شود كسي معناي متشابهات را نمي 

فهميدنـد در  خداوند بر پيامبرش نازل كرده كلامي بوده كـه معنـايش را نـه پيـامبر و نـه جبرئيـل نمـي                 
كه منظور از لفظ كلام سخني است كه فهميده شود و اگر در كلام قـصد فهميـدن نباشـد در ايـن                  حالي

 ايـن  .وند متعال، از فعل باطـل و بيهـوده منـزه اسـت    شود و ذات خدا صورت آن كلام عبث و بيهوده مي      
اي نيـست كـه صـحابه و تـابعين معنـايش را نگفتـه باشـند و دربـارة آن             در حالي است كه در قرآن آيه      

  .)پيشين(توضيحي ارائه نكرده باشند 
چه موجب شده كه در ميـان اهـل سـنت مـشهور گـردد كـه              آن«: گويدرشيدرضا در جاي ديگر مي    

داند، تأويلات باطلي بود كه از جانـب اهـل بـدعت و قدريـه از           هات را كسي جز خداوند نمي     تأويل متشاب 
گفتنـد و ايـن    آنها دربارة تأويل قرآن بـا نظـرات باطـل خـود سـخن مـي      .معتزله و غير آنها ظاهر گرديد 
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اصل در ميان اهل بدعت معروف است كه آنها قرآن را با عقل خـود و بـا تـأويلات لغـوي خـود تفـسير                  
كنند، به همين جهت تفاسير معتزلي پر شده است از تأويلات نـصوص كـه صـفات را بـراي خداونـد                 مي

   .)65ـ64پيشين، ص(» كنندثابت مي
  
   اثبات تمام صفات وارد شده در كتاب و سنت بدون تأويل، تمثيل، تكييف و تعطيل ـ5

نسان را مكلـف نمـوده اسـت كـه      خداوند ا «: در المنار دربارة ايمان به تمام صفات خداوند گفته شده         
به تمام صفاتي كه خود را به آنها توصـيف نمـوده اسـت، ايمـان آورده و خـدا را بـه وسـيلة آن صـفات                       

 مـذهب سـلف   .)168، ص9پيـشين، ج (» كه در اين كار دچار تشبيه و تعطيل گـردد       توصيف نمايد بدون اين   
فاتي است كه خداونـد آنهـا را در كتـابش    صالح دربارة آيات صفات از ديدگاه رشيدرضا ايمان به ظاهر ص          

وارد نموده يا در روايات صحيح، پيامبر خداوند را با آنهـا توصـيف نمـوده اسـت؛ بـدون تعطيلـي معنـاي                   
لغوي اين صفات و بدون تمثيلي كه بـا آن، بـين خداونـد و مخلوقـاتش مـشابهتي ايجـاد شـود و بـدون          

، 11پيـشين، ج (فات، بـه معنـاي ديگـري انـصراف يابـد      تأويلي كه معناي ظاهريِ متبادر به ذهن از اين ص   
   .)321ص

باشـد ولـي از   پذيرد كه صفات خداوند از نظـر كليـت ثابـت و معلـوم مـي     رشيدرضا اين عقيده را مي    
آورد، از جهتـي  باشد، پس كسي كه بـه صـفات خداونـد ايمـان مـي     جهت كيفيت و حدود، غيرمعقول مي     

 جهـت وجـود داشـتن آنهـا بيناسـت و از جهـت كيفيـت و حـدود         بيناست و از جهتي ديگر نابيناسـت؛ از     
چه كه خدا خودش را به آن وصف نمـوده و بـين نفـي تحريـف             نابيناست و به اين ترتيب ميان اثبات آن       

   )164، ص 9پيشين، ج(آيد ، اجتماع به وجود مي)تشبيه(و تشبيه ) تأويل(
باشـد  هـا نمـي  يه بـه صـفات انـسان   كـه شـب  مفسر المنار معتقد است تمـام صـفات خداونـد در ايـن       

 وي بر اين بـاور اسـت كـه اثبـات صـفاتي مثـل حـب               .اند و تفاوتي بين علم و حب وجود ندارد        مشترك
گـردد،  باشد، موجب تـشبيه خداونـد بـه مخلوقـات نمـي      طور كه لايق بزرگي خداوند مي     براي خداوند آن  

كـه  و قدرت هم بايد تأويـل گـردد، در حـالي   گونه صفات لازم باشد، صفاتي مثل علم        زيرا اگر تأويل اين   
   .)376، ص 6پيشين، ج(اند خود مؤوله هم اين صفات را تأويل نكرده

   
   توجه به اسلوب لغت و بلاغت زبان اصيل عربي ـ6

از مباني ديگر تفسير آيات صفات در المنار، توجه به معاني كلمات در زبان عربـي و دريافـت معنـاي            
 بـر اسـاس ايـن، در     .باشـد جه به بلاغت و عرف تكلم مردم در زمان نزول آيات مـي            اي آيات با تو   كنايه
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اي برخـي از آنهـا، از تفـسير بـه رأي و     المنار، به هنگام تفسير آيات صفات، به خصوص در تفسير كنايـه         
اي كه لغت اصيل عرب آن را برنتابد، و تنها به منظور تأييد مـذهبي خـاص صـورت               حمل آيات بر معاني   

، خودداري شده است، از اين رو يكي از مراجع و منابع اصلي آنها در بهره گـرفتن از معـاني كلمـات           گيرد
هاي قرآني كتاب ارزشمند مفردات راغب اصفهاني است كـه بـه معنـاي واژگـان قرآنـي بـسيار                و عبارت 

   .دقت داشته است
 

 نظرية المنار دربارة دو شيوة تفسيري آيات صفات 
 دو مكتب مثبته و مؤوله در حد اعتدال مورد پذيرش هـستند و قـائلين بـه آنهـا          از نظر رشيدرضا، هر   

 هـر كـدام از   .شـمارند از مؤمنين صادقي هستند كه به نصوص قرآن، ايمان داشته و آنهـا را بـزرگ مـي               
خواهنـد كـاري   مثبتين و مؤولين با اثبات يا تأويل خود قصد عظمت بخشيدن به خداونـد را دارنـد و مـي            

 بنـابراين  .دهند تا كسي در مورد ذات و صفات خداوند، چيزي نگويد كـه مخـالف رضـاي او باشـد              انجام  
از تعطيلي صفات خداونـد بـه دليـل تأويـل خودسـرانه آنهـا ترسـيدند، پـس             ) سلف يا مثبتين  (گروه اول   

هـم از خـوف پـذيرش عقيـدة مـشابهت      ) خلـف يـا مـؤولين   (ظاهرگرايي بر آنها غلبه يافت و دسته دوم     
   .)118، ص 9پيشين، ج(اوند با مخلوقات، تأويل بر آنها غالب گرديد خد

رشيدرضا، افراط در هر يك از عقايـد مـذكور را سـبب بـه وجـود آمـدن عقايـدي بـرخلاف اصـول               
گرايـي گـروه دوم، بـسيار     وي بر اين باور است كه گمراهي در نتيجـة افـراط          .داندمشترك مسلمانان مي  

هاي بـاطلي مثـل غـلات صـوفيه گرديـده اسـت، در          جا كه به ايجاد فرقه    آنبيشتر از گروه اول است تا       
   .)پيشين(كه اين گمراهي به باور وي در گروه مثبين زياد اتفاق نيفتاد حالي

  
  روش تفسير المنار 

رشيدرضا، در جاي جاي المنار خود را پيـرو مكتـب سـلفيه و شـيوه تفـسيري آنهـا در تفـسير آيـات            
جمهـور سـلف و حنابلـه و اكثـر اهـل حـديث،       «: گويـد  در توضيح اين روش مي كند و صفات معرفي مي  

كننـد؛ بـه   هاي خداوند وارد شده است تفـويض مـي  تمام نصوصي را كه در مورد صفات و افعال و ويژگي    
كـه  برنـد بـدون آن  طور كه وارد شده بـراي خداونـد بـه كـار مـي             اين معنا كه آنها اين نصوص را همان       

ورد آنهـا بـه كـار بـرده و آنهـا را از معـاني ظاهريـشان خـارج نماينـد، و خداونـد را از               تأويلاتي را در م ـ   
   .)135پيشين، ص (» دانندمشابهت با مخلوقات در تمام صفات و افعالش منزه مي
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اما در واقع بايد اذعان نمود كه رشيدرضا در تفسير آيات صفات در تمـام مـوارد بـه طـور كامـل بـه            
اي يـا مجـازي بـراي آنهـا      ، زيرا در تفسير بسياري از آيات صفات، معنايي كنايه         بند نيست اين روش پاي  

توان نـاگزير شـدن بـه اسـتفاده از روش تفـسيري خلـف در كنـار         گيرد و علت اين امر را مي      در نظر مي  
   .گيري از آيات خداوند دانستتبعيت كردن از سلف جهت بهره

  
  مباني تفسير آيات صفات در الميزان 

  ان فهم تمام آيات  امكـ1
علامه به طور مطلق دربارة فهم آيات قرآن، چه آيات صـفات و چـه غيرصـفات، معتقـد اسـت كـه                  

ها و مخاطبين آيات خواهـد بـود نـه بـراي بخـش        قرآن نور و تبيان است و اين صفات براي همه انسان          
رسـي دارد و  ن دسـت داند كه فهـم و انديـشه عـادي نيـز بـدا           وي قرآن را كتابي مي     .هاخاصي از انسان  

هـا  اگر قرآن قابل دريافت بـراي همـه انـسان   «: گويد وي مي  .ديگر را تفسير نمايد   تواند يك آيات آن مي  
شـود كـه    وي با تأكيـد يـادآور مـي    .»خواندنبود، خداوند در آياتش آدمي را به انديشيدن در آيات فرانمي          

ومش تعقيـدي باشـد بـه طـوري كـه ذهـن           يابيم كه در مفه   در ميان همة آيات قرآن حتي يك آيه نمي        
تـرين كـلام عـرب اسـت، و      قـرآن فـصيح  .خواننده در فهم معناي آن دچـار حيـرت و سـرگرداني شـود      

ترين شرط فصاحت اين است كه تعقيد نداشته باشد، و حتي آن آياتي كه جـزء متـشابهات قـرآن                 ابتدايي
 آنهـا وضـوح و روشـني وجـود دارد و     آيـد، ماننـد آيـات نـسخ شـده و امثـال آن، در مفهـوم             شمار مي به

كـه معنـاي ظـاهرش نـامعلوم باشـد        دانـيم، نـه ايـن     تشابهش به خاطر اين است كه مراد از آن را نمـي           
   .)14، ص 1طباطبايي، پيشين، ج(

جـا رو بـه   ؛ پس به هر سـو روي كنيـد آن  فَأيَنمَا توُلُّوا فَثَم وجه اللَّهِ«وي در مورد آيات صفاتي مانند   
دانـد و نيـز بـا توجـه بـه قاعـده كلـي           كه آنها را جزء متشابهات مـي       با توجه به اين    )115/بقره(» ستخدا

دانـد و اصـلاً متـشابه بـودن را در آنهـا نـسبي       ارجاع متشابهات به محكمات، آنها را هم قابل فهـم مـي        
نيـست كـه   آيات متشابه، مقصود از آن براي فهـم شـنونده روشـن نيـست و چنـان       «: گويددانسته و مي  

كـه منظـور فـلان معناسـت يـا آن      شنونده به محض شنيدن آن، مراد از آن را درك كند، بلكـه در ايـن            
كـه بـه آيـات محكـم رجـوع نمـوده و بـه           شود تا آن  كند و ترديدش برطرف نمي    معناي ديگر ترديد مي   

» شـود  مـي كمك آنها معناي آيات متشابه را مشخص كند، و در نتيجه، همان آيات متـشابه نيـز محكـم    
   .)31، ص 3پيشين، ج(
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   بازگشت متشابهات به محكمات ـ2
داند و بر ايـن نظـر اسـت كـه راه رسـيدن بـه فهـم ايـن          علامه، آيات صفات را جزء متشابهات مي      

آيات، ارجاع اين آيات به آيات محكمـي اسـت كـه بـارزترين ويژگـي آنهـا عـدم ابهـام و تـشابه بـراي                
چه از ظاهر آيات قرآن برخلاف اين آيات محكمـه ديـده شـود مـثلاً     هر«: گويد وي مي .باشدهمگان مي 

صفات و افعالي را به خدا نسبت دهد، كه متضمن حدوث است، بايد به وسيله آيـات محكـم قـرآن معنـا                
پيـشين،  (» شود، و معنايي از آنها گرفت كه با صفات عليا و حسناي خـداي تعـالي منافـات نداشـته باشـد                  

  .)154، ص 2ج
نگرنـد  ؛ به سـوي پروردگـار خـود مـي    إِلى ربها ناظِرَةٌ «وقتي شنونده آية    «: گويدمونه مي وي براي ن  

كنـد كـه خـدا هـم ماننـد اجـسام ديـدني اسـت و          شنود، بلافاصله به ذهنش خطور مي      را مي  )23/قيامت(
يابند و اوسـت كـه ديـدگان را    ها او را درنمي؛ چشملا تُدرِكُه الأبَْصار و هو يدرِك الأبَْصار     «وقتي به آيه    

فهمد كه منظور از نظر كـردن، تماشـا كـردن بـا چـشم      كند آن وقت مي مراجعه مي)103/أنعام(يابد  درمي
   .)31، ص 3پيشين، ج(» مادي نيست

  
  تنزيه خداوند از مشابهت با مخلوقات ـ 3

نزيـه خداونـد از   ناپـذير در تفـسير تمـام آيـات صـفات در الميـزان ت           يكي از اصول و مبـاني خدشـه       
 علامه اين مطلـب را هنگـام بحـث از متـشابهات و بـه خـصوص آيـات                    .باشدمشابهت با مخلوقات مي   

از «: گويــد وي مــي.نمايــدكنــد و آن را از ضــروريات كتــاب و سـنت، معرفــي مــي صـفات مطــرح مــي 
 ضروريات كتاب و سنت است كه خداي سبحان متصف به صفت اجسام نيـست، و بـا اوصـاف ممكنـات،       

: كـه فرمـوده  چنـان گـردد، هـم  اوصافي كه مستلزم حدوث و فقر و حاجت و نقـص اسـت، متـصف نمـي           
ه خـالِقُ كـُلِّ شـَي      «:  و نيز فرمـوده    )11/شوري(؛ چيزي مانند او نيست      ء لَيس كمَِثْلِهِ شَي  « ؛ پروردگـار،  ءٍ اللَّـ

ا اجـل و سـاحتش را منـزّه     وي شأن خداي تعالي ر.»)479پيـشين، ص ) (62/زمر(آفريننده هر موجودي است 
   .)56، ص 7پيشين، ج(داند از آن كه به تجهيزات جسماني مجهز باشد مي

  
  تأويل آنها به خداوند، بدونتصديقيمعنايسنت و انتسابواثبات صفات وارد شده در كتابـ 4

 علامـه  در الميزان، اثبات آيات صفات بدون تشبيه پذيرفته شده است و امـا در انتـساب ايـن آيـات،       
   وي .كنـد نـه مفهـوم تـصوري و ابتـدايي آنهـا را      مفهوم تصديقي اين آيات را بـه خداونـد منتـسب مـي          

چنين از ناميدن اين معناي آيات به تأويل ابا دارد، زيـرا بـه عقيـدة وي مـؤلفين بـراي تفـسير آيـات                    هم
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 در حـالي كـه   .رنـد گيصفات، بر اساس تفسير به رأي، معناي خارج از ظـاهر لفـظ آيـات را در نظـر مـي              
انسان مكلفّ است بر اساس ظهور آيه به معناي آن دست يابـد حـال يـا ظهـور ابتـدايي در آيـات غيـر                    

   .صفاتي و يا ظهور تصديقي در آيات صفاتي خداوند
ذكر اين نكته لازم است كه در بسياري از موارد، معنـاي تـأويلي مؤولـه و معنـاي تـصديقي علامـه        

   .باشديكي مي
مراد از آن، اين است كـه از هـر صـفتي اصـل     «: گويد تأييد مذهب اثبات بدون تشبيه، مي   علامه در 

آن دربارة خداي تعالي اثبات و خصوصياتي كـه آن صـفت در ممكنـات و مخلوقـات بـه خـود گرفتـه از              
» حق تعالي نفي شود و به عبارت ديگر اصل صفت اثبات و محدوديت آن به حـدود امكـاني نفـي گـردد        

 وي در جاي ديگري تمام آيات صـفات خداونـد را بـدون ذكـر تأويـل و بـا شـرط تنزيـه           .)55پيشين، ص (
چـه  آن«: گويـد دانـد و مـي  طور كه لايق اوست، قابل اثبـات مـي  خداوند از نقص انتساب آنها به وي، آن   

گونـه مطالـب كـه بـه خـود نـسبت داده،       خداي تعالي از ضلالت، مكر، و كمك در طغيان، به ظاهر ايـن     
طور منسوب به خداست كه لايق ساحت قدس او باشـد و بـه نزاهـت او از لـوث نقـص و             مي آنها آن  تما

   .)149، ص1پيشين، ج(» قبيح و منكر برنخورد
  
  بيت پيروي از شيوة اهلـ5

توان گفت كه علامـه اصـل نـوع بيـنش خـود را نـسبت بـه آيـات                   در مورد تفسير آيات صفات مي     
  اي  در تفـسير آيـات صـفات توسـط علامـه، مبـاني      .ه اخذ نمـوده اسـت   صفات و روش تفسير آنها از ائم      

چون تنزيه خداوند از تشبيه به مخلوقات و اثبات اين آيات، متبلور است كه علامـه ايـن مبـاني را در                    هم
حـضرت  «: گويـد سـازد و بـه نقـل از تفـسير برهـان مـي              است، مـستند مـي     رضاحديثي كه از امام     

  : توحيد سه مذهب استمردم را در :  فرمودرضا
  . اثبات به غير تشبيهـ3 تشبيه؛ ـ2 نفي؛ ـ1 

 مذهب تشبيه، يعني او را بـه چيـز ديگـري شـبيه سـاختن نيـز غلـط اسـت،           .مذهب نفي غلط است   
 بنابراين راه صـحيح و ميانـه همـان اثبـات بـدون            .كه چيزي نيست كه شبيه خداي تعالي باشد       براي اين 

   .)55، ص7پيشين، ج(» تشبيه است
در بحث ديگري، علامه در مقام انتقاد و رد عقيدة تفويض و تأويل در تفسير آيـات صـفات، از بيـان           

كند و بـر ايـن بـاور اسـت كـه ائمـه در       و عقيدة رسيده از ائمه در اين مورد بهره برده و به آن استناد مي   
ت را بـراي خداونـد   تفسير آيات صفات، هم نواقص امكاني را از صفات خدا نفـي نمـوده و هـم ايـن آيـا        
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، 14پيـشين، ج  (كنـد   وي دليل قـول خـود را احاديـث بـسياري از ائمـه ذكـر مـي                  .دانستندقابل اثبات مي  
   .)179ص

  
   توجه به اسلوب لغت و بلاغت زبان اصيل عربي ـ6

علامه، در ضمن پيروي از تمام مباني و اصول مذكور، جهت يافتن معناي درسـتي از آيـات صـفات،             
المعـاني، بـه طـور مـستقيم بـه      ي از مباحث لغوي تفاسير ارزشمندي چـون كـشاّف و روح   گيرضمن بهره 

 اصفهاني مراجعـه نمـوده اسـت تـا          ويژه مفردات راغب  المحيط و به  هاي لغت معتبري چون قاموس    كتاب
 ايـن مراجعـات،    بـر  وي علاوه  .معناي صحيحي از مفهوم تصديقي هر يك از آيات صفات به دست آورد            

تـرين اصـول خـود    اده از آيات مشابه، در تفسير آيات صفات، تفسير ديگر آيات را نيـز جـزء مهـم       با استف 
   .اي اين آيات قرار داده استجهت يافتن معناي كنايه

  روش تفسيري الميزان 
توان به اين نتيجـه رسـيد كـه روش تفـسير ايـشان در تفـسير            با توجه به بيانات وي در الميزان مي       

 اگـر چـه علامـه    .باشـد د، همان اثبات مقبول از نوع ظهور تصديقي يا جملي آيه مـي         آيات صفاتي خداون  
االله سـبحاني آن را در  به صراحت، به اين شيوة تفسيري اشاره ننموده است، و بعدها بزرگاني چـون آيـت              

هاي تفسير آيات صفات، به روشني بيان نمودنـد، امـا بـا بررسـي گفتـار علامـه، دربـارة         كنار ديگر روش  
تـوان ايـن شـيوة    هاي تفسير و بيان نظـر خـود در ايـن مـورد، مـي            فسير آيات صفات، بيان انواع روش     ت

   .تفسيري را به ايشان نسبت داد
گيـرد شـيوة بـه    يابي به تفـسير آيـات صـفات در پـيش مـي       اي كه علامه براي دست    بنابراين شيوه 

 روش اسـت و معنـاي آيـه را      توان آن را تفويض ناميد چون وي مخـالف ايـن          خصوصي است كه نه مي    
توان آن را تأويل ناميـد، زيـرا ايـن روش را نيـز رد كـرده و بـرخلاف              كند و نه مي   به خداوند واگذار نمي   

باشد، پس روش او در تفسير اين آيـات همـان ظهـور تـصديقي آيـه          روش تأويل، به اثبات آيه قايل مي      
   .باشدمي

  
  گيري نتيجه

زان و المنار در خصوص تفـسير آيـات صـفات، تـشابه بـسيار زيـاد              بررسي مباني و روش تفسير المي     
   .رسانداين دو تفسير را مي
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  : هاهمانندي
منظـور از پيـروي   ( مباني و اصول، تنزيه خداوند از مشابهت با مخلوقات، پيروي از مـذهب سـلف    ـ1

، امكـان فهـم   )شـد با مـي بيـت سلف، در المنار پيروي از صحابه و تابعين و در الميزان تبعيت از اهل            
تمام آيات، اثبات تمام صفات وارد شده در كتاب بدون تأويـل، توجـه بـه اسـلوب لغـت و بلاغـت زبـان              

  اصيل عربي، در تفسير آيات صفات در هر دو تفسير مشترك است؛ 
   در خصوص روش تفـسير در اثبـات صـفات خداونـد بـا هـم اشـتراك دارنـد و آيـات صـفات را                ـ2
  دهند؛د است، به او نسبت ميگونه كه لايق خداونآن

   .باشد روش تفسير هر دو از نوع اثبات مقبول بوده و مورد پذيرش تمامي مسلمانان ميـ3
  

  : هاتفاوت
روش تفسيري المنار در خصوص اين آيات، بر اساس تـصريح ايـشان روش اثبـات از نـوع تفـويض         

اونـد از مـشابهت بـا مخلوقـات، معنـاي      باشد كه بر پايه اين روش بايد مفسرين آن پس از تنزيـه خد  مي
اي در مـورد آنهـا بپرهيزنـد،    نهايي اين آيات را به خداوند واگذار نموده و از ذكر معاني مجـازي و كنايـه                

اما در عمل اين شيوه در تفسير تمام صفات رعايت نشده بلكه حتي آيـات صـفاتي كـه در المنـار بـراي                      
ر دستة ديگر كه چنين معنايي بـراي آنهـا ذكـر نـشده بيـشتر          اي ذكر شده، ب   آنها معناي مجازي يا كنايه    

  : توان دو چيز دانست علت اين امر را مي.باشدمي
گـرفتن از آيـات خداونـد، خـود را نـاگزير بـه        رشيدرضا در كنار تبعيت كردن از سلف، جهت بهره    ـ1

  بيند؛ استفاده از روش تفسير خلف مي
كند اين معاني را نـه بـه معنـاي        ي براي برخي آيات ذكر مي     ا ايشان در جاهايي كه معنايي كنايه      ـ2

دانـد و در آيـات   تأويل، يعني خارج نمودن آيه از معناي ظاهري، كه آنها را جزء معاني ظـاهري آيـه مـي        
كند معاني ذكر شـده توسـط ديگـر مفـسرين را معـاني غيـر       اي ذكر نميصفات ديگري كه معناي كنايه    

ا شيوه علامه در الميزان در اثبات آيات صـفات بـراي خداونـد گرچـه بـا شـيوه        ام.پنداردظاهري آنها مي 
اي و مجـازي بـراي تمـامي آيـات صـفات از راه ظهـور            صاحب المنار برابر است اما با ذكر معنايي كنايه        

شـود؛ بـه بيـان ديگـر، ايـشان روش اثبـات از       تصديقي اين آيات، شيوة او با شيوة رشيدرضا متفاوت مي         
 بـر اسـاس ايـن، در    .گزينـد تصديقي را از راه حذف لوازم و تحليـل معـاني بـراي خـود برمـي     نوع ظهور  

اي مـوارد بـا هـم    بسياري از موارد نتيجة تفسير آيـات صـفات در دو تفـسير يكـي اسـت و امـا در پـاره            
   .اختلاف دارند
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هاي پيش رو هاي گذشته و چالش صهيونيسم در فرآيند بحران  
 
1مرتضى شيرودى  

  
  چكيده

صـطلاحى  ، اداردهاى سياسى نـاهمگونى اشـاره    ها و سازمان واژه صهيونيسم، از آن جهت كه به گرايش    
صـفت بـه   يـك   اين اصطلاح، معمولاً همراه بـا  .توان از آن، تعريف جامعى ارائه داد است كه به دشوارى مى 

، صهيونيـسم مـسيحى  ،  صهيونيـسم كـارگرى  : ماننـد  ،سـازد  رود كه قلمرو معنـاى آن را محـدود مـى           كار مى 
 .اسـى و مـذهبى اسـت   بنـدى آن بـه دو بخـش سي       مشهورترين تقسيم صهيونيسم، طبقه    .صهيونيسم فرهنگى 
ت مربوط  انتظار قائمو  به وسيله عرفاى يهودى بيان شده و به آرزوى بزرگ         بيشترصهيونيسم مذهبى،    يهودي

ت زيارت ارض مقدس و حتى سبب ايجـاد يـك كـانون روحـانى               .شود مى   و اين صهيونيسم، برانگيزنده سنّ
شمنى با مسلمانان كـه خـود را بـه عنـوان     نشر اعتقاد و فرهنگ يهودى در سرزمين صهيون بود و هرگز به د 

 صهيونيسم مـذهبى، بيگانـه و بـه دور از     .كردند، برنخاست   ابراهيم و پيرو دين او تلقى مى       هوابستگان به ذري  
كـه  هرگز رفتـارى   آنها . استاى بر فلسطين  براى ايجاد يك دولت و يا هر نوع سلطه         هر نوع برنامه سياسى   

  .باشد از خود نشان ندادند) مسلمان يا مسيحى( مردم عرب ا علاقه به درگيرى بدهندهنشان
ا صهيونيسم سياسى كه با تئودور هرتسل       شكاك اسـت و حتـى    نسبت به خدا، شكل گرفت ) هرتصل(ام

ت را به عنوان يك مذهب تعريف مى        از ديـدگاه صهيونيـسم   .كنـد  كنند، مبـارزه مـى   عليه يهوديانى كه يهودي 
ـت  از اين رو، يك قوم هستند و ، چيزسياسى، يهوديان قبل از هر       ديگـر  هـاى   غيرقابل ادغام و جـذب در ملّ

عى خالى و بى  سرزمين   در يك    باشند و بايد  مي گوياى اين مطلـب اسـت كـه    ،  اين مفهوم  ود  نمستقر شو ،  مد
ت داد  )فلسطيني(نبايستى به مردم بومى    هـاي    و ايـن موضـوع، زمينـه بحـران    ها را به حـساب آورد نو آ  اهمي

كوشد تـا ضـمن بررسـي     ها چيست؟ مقاله حاضر مى ددي را براي صهيونيسم فراهم آورده، اما اين بحران متع
   .هاي پيش روي صهيونيسم را معرفي كند هاي گذشته، چالش بحران
  

  .صهيونيسم، اسرائيل، انگليس، آمريكا، بحران و چالش: واژگان كليدي

                                                
قيقات دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو هيأت علمي پژوهشكده تح ـ1

  . اسلامي


